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______________________________________________________   
سید موسی عثمان هستی                                                                        ۱۱ جولای ۲۰۱۴

حضور زنان در طنز نویسی

" قسمت دوم "
قبلاً گفتیم که مولانا اکثرحکایت های خود را از منابع خارجی که در قبل پیش قدم بودند مثل یونانی گرفته است که جز اروپا و نزدیک ترین مملکت به فرهنگ شرق هستند و با ترک که سالها قبل تمدن شرقی داشت روابط تنگاتنگ یونان و ترک دیده می شد که سکونت و مهاجرت مولانا ترکیه بود و منبع الهام نویسندگان و شعرای دیگر زبانها یونان بوده که امروز یونان قدیم  از جمله ممالک اروپایی است و اولین مفکورۀ دموکراسی  از این سرزمین نشأت کرده وگرفته شده وهنوزخوداش موفق به یک دموکراسی سالم نشده. زن ستیزی در یونان با قدامت پنج هزارسالۀ آن دیده می شود و نهادینه شدن دموکراسی و برطرف کردن زن ستیزی سال های طولانی کار دارد.
دراین جای شک نیست قبل از آمدن مارکس ، جدا شدن  مذهب و دین از سیاست، زن ستیزی درغرب رواج داشت و امروز هم این زن ستیزی دربین جامعۀ دموکراسی که سی سال شده من در کانادا زندگی می کنم فرهنگ زن ستیزی راغیرمستقیم می بینم وتحقیق می کنم و با بزرگان طنز و شعر کانادا روابط تنگاتنگ دارم و از آنها خیلی آموخته ام و هنوز در این راستا شاگرد بی دیپلوم هستم.
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 زن ستیزی در قانون دیده نمی شود و در اجتماع این خشونت ها دیده می شود و مذهبی های مهاجر زیادتر این عرابۀ شیطنت زن ستیزی را زیر نام دین و مذهب هنوزهم پیش می برند و به نام دین برقع یا شیله را در بودن وجود زنان حتمی می دانند و این روش های زن ستیزی تا حال درجامعۀ دموکراسی کانادا ، امریکا وغرب موجود است. سالها طول می کشد که گلی به خاطر آرزو های استقلال طلبی زن بشکفد، وزن و توان پیدا کند که خارهای زن ستیزی را خیشاوه نماید. 
اصولاً در نوپایی ادبیات و انواع ادبی، طنز صدای دفاعی برای زنان نبوده و زن طنز را به خاطر شرم و حیا نه تنها نمی گفت که حق گفتن هم نداشت و اگرعصیان می کرد طبع خود را در طنز نویسی به آزمایش می گذاشت، سرکوب می شد.
 تنها زنان درباری با ترس و لرز اینجا و آنجا زبان طنز دراز کرده اند. اگر زنی مانند مهستی جرأتی به خرچ داده ، صدای طنزی اش در بین صدا های طنزی مردانه ناپدید و کم رنگ شده که واقعاً در زمان مهستی گنجوی که چنین جرأتی جرم اجتماعی بود، عصیان مهستی گنجوی که رهگشای طنز زن شده قابل قدر است و در شعر مهستی یک دو طنز و هزل دیده می شود و زیادتر رباعیات او هجو است .
مهستی یکانه زنی است که درمقابل زن ستیزی شهامت بخرچ داده و زبان احتیاط  را مردود شمرده و از چوکاتی که توسط اجتماع زن ستیزی به زن ساخته شده با بی پروایی دیوار روی درواسی و حیا و چهار دیوار زن ستیزی را شکسته به همین خاطرهم عصران و شعرای بعدی زن ستیز و دنباله روان دین ومذهب مهستی را شاعرلابالی خواندند. 

واژۀ کیر وکس که مانند دیگر واژه ها قدسیت خود را دارد، نه تنها این واژه ها را نه کشته ، خفه نکرده و با حاشیه نکشانده و به واژه هایئکه زندانی و در قبر حیا و بی حیایی جابجا شده جان تازه داده و با نگاه بی پروا و جدی به جهان  زمان خود شجاعانه برخورد کرده. از مهستی گنجوی درلابلای این نوشته معلومات  می دهم.
مخفی را با همان دانش ادبی اش به هیچ وجه گفته نمی توانیم زیب النساء مخفی بدخشی اولین شاعره زن در بدخشان است. در بدخشان سالهاست که زنان شعرسروده اند که حتی بیسواد بوده اند.
ذلیخا یفتلی که بعدها زن یفتلی مدیرمعارف پروان در زمان شاه شد و در آخرهای عمرمخفی شعرمی گفت، روزی مخفی گفت نازک خیالی ها در شعر ذلیخا، حُسن یوسف بیاد می آورد. بیش از چهل سال شد که من بانو ذلیخا یفتلی را ندیده ام و شعری از او نخوانده ام و از زنده و مردۀ او خبری ندارم، دوست بی آلایش من بود، اگر زنده است عمراش دراز باد، اگر فوت کرده بهشت برین جایش.
من هرچه را تا مستند نباشد نوشته نمی کنم، چون پدرم ادیب وادب دوست بود، زمانی که  در بدخشان ماموریت داشت همیشه به دیدن زیب النساء می رفت، برمخفی بدخشی احترام خاصی قایل بود و مخفی پدرم را مانند برادرسکه دوست می داشت. 

روزی من با پدردر خانۀ مخفی بودیم، مخفی به من گفت جان عمه دیوان بیدل در طاق است بیاور. دیوان را آوردم، مخفی عینک هائی داشت که چوکات اش خیلی نرم بود، در پشت گوشهای او می چسپید، عینک را از پهلوی خود گرفت  و به ورق شورانی آغاز کرد، دیوان بیدل چاپ سنگی با کاغذ خیلی بی کیفیت بود. پدرم که دید ورق شورانی های مخفی به جایی نرسید و صفحۀ مطلوب را نسبت کهولت ، پیری و ضعف فکری پیدا کرده نمی توانست، گفت خواهر می توانم مطلوب شما را در دیوان بیدل جستجو و پیدا کنم، پدرم چون با بیدل آشنایی کامل داشت می دانست که غزل درکدام قسمت دیوان بیدل قرار دارد. مخفی عادتی که داشت تبسم کرد و گفت سید یوسف جان پیرمن و بی حوصله شما. پدرم گفت کدام غزل را می پالید؟

مخفی فهمید که پدر بی حوصله شده، گفت:
 من رعیت وشما حاکم شهر

ازبی حوصلگی دایم سرقهر

پدرم گفت :
تا چشم می بیند، باز بکن دفتر

وقتی که ندید، نکن ورق پرپر

مخفی:
برگوش یوسف ذلیخا زد و شد کر

آنکه شده کر و کور، نرود درشهر

پدر:
وقتی برود که صاحب عصا باشد

یا دست بدست عصا کش  باشد

مخفی خندید و دیوان بیدل که در دستان لرزان اش مانند برگ های سحری از نسیم پیری می لرزید، گفت جان عمه دیوان بیدل بدست عصا کش بدهید. دیوان را با احترام گرفتم و به پدرم دادم تا پدرغزل مطلوب را پیدا کند. پدر پرسید خواهرغزل به یاد تو است؟

 او خنده کرد و گفت آن جمشیدی که هردو از یک کوزه آب خوردید. مخفی آغازسخن کرد.
این ضرب المثل یک ضرب المثل طنزی بود، آهسته و گرفته و جویده مخفی حرف های خود را گفت.
جمشید خان چاه آبی شاگرد عارف چاه آبی بود، روزی به جمشید عارف گفت غزلی را در دیوان بیدل پیدا کن. جمشید که شوخی های خود را داشت گفت پیدا کردن سوزن در کاهدان کار کور نیست. عارف چاه آبی به جمشید خان شعله گفت جمشید شیطانت را بگذارغزل مطلوب مرا در دیوان جستجو کن.
عارف این بیت فوری گفت:
آفــرین بــرخاک فته شـور چـاه آب

موتر ابلیس را جمشید چالان می کند

 ابسقال فیض الله که پدرجمشید شعله و از ملاکان تخار بود بیت عارف خوشش آمد و به عارف یک اسپ و یک چکمن بدخشی بخشید وجمشید غزل مطلوب استاد خود را در دیوان بیدل پیدا کرد.
پدرم بعد از شنیدن حکایت طنزی مخفی به کوک خود رسیده بود که اگرچشم و فکرمخفی درست کارنمی کند، ولی عشق اش با کتاب کم نشده، خوشش می آید که مطلوب خود را خوداش جستجو کند.
 مَخفی بَدَخشی ازسال۱۲۵۵ تاسال ۱۳۴۲ در بدخشان افغانستان زیست، در سمنگان بدنیا آمد، خانواده اش تبعید شد و در بدخشان زیست و در بدخشان فوت کرد و از شاعران پارسی ‌گوی زن در افغانستان بود. وی مانند زیب النساء دخترشاه هند ازدواج  نکرد و بیشترعمرخود را در کنار خانواده‌اش در حالت تبعید سیاسی به سربرد. بگفتۀ خوداش روزی دیوان زیب النساء شاعرۀ هندی را می خواند و با این بیت زیب النساء دخترعالم گیرسرخورد که به عاقل خان وزیر دربار پدراش در مقابل شعرعاقل خان  نوشته بود. از شعر زیب النساء دخترعالمگیر که عنوان صد بهار دارد الهام گرفته بود.
هردو مخفی نتوانستند موفق به ازدواج شوند. کسی را پیدا کرده نتوانستند یا نخواستند و یا طرف مورد قبول شان کسی قرار نگرفت و اگر کسی مورد مطلوب ازدواج شان بود، محدود بودن جنسی قیودات کلچر، فرهنگ ، دین و مذهب شاید سر راه شان قرار داشته که مانع ازدواج گشته و از شعرهای شان معلوم می شود که زن مرد نبودند که زن مردی سبب می شد که ازدواج نکنند. نظر به کلچر و فرهنگی که در جامعۀ سنتی ، دینی و مذهبی حکمفرما است، خصوصاً اسلام. گرچه مخفی بدخشی آرزوی گرفتن پسرعموی خود را داشت که داستانی است طولانی به طنز زنان ارتباط نمی گیرد وهم مخفی دخترعالمگیرعلاقۀ ازدواج با عاقل خان وزیر شاه می گویند نشان داده بود.
 طفلی اگر در خانه ای مثل افغانستان  متولد شود زن مردی در آن دیده شود، طفل قسم نگهداری می کنند که حتی خانواده های نزدیک شان نداند که طفل سالم تولد نشده وقتیکه طفل هم بزرگ دریک جامعۀ سنتی ، دینی و مذهبی تولد می شود زیر تأثیر همان فرهنگ قرار می گیرد و کوشش می کند که درمحلی که زندگی می کند کس نداند زن مرد است.
            شاکر بخت خود و بخت بدور از جاهم                زادۀ دامـن میر افسر و نسل شاهـــم
            گرچه دور از وطنم، لیک قریبم بشما                  هم از آن دیده تر در سحر و بیگاهم
             مــادر مادر من دختــــر "شاه محمود"                لیک من عاجزه کوچک آن درگاهم
            که خــبر میبرد از مــن به "ولی آگهم"                 ره نشین ره آزادی و  انــــدر راهم
          مادر دهر که ما را بغمش پروردست                  آه میگیریم و مینالم و این خرگاهم
              دور بیــداد به پایان بـــرسانــید یــاران                 ورنه در آیینه خویش چو برگ کاهم
                قندهار آمده ام زادۀ تاشقــرغــانم                       مخفی ملک بدخشانم و انــدر چــاهم                   
توارد در شعرمخفی بدخشی  به شکل آگاهانه:
صدبهار

صدبهارآخرشد وهرگل به فرقی جاه گرفت

غنچۀ باغ دل ما زیب دستاری نشد
کار ما آخر شد و آخر ز ما کاری نشد
مشک خاک ما غبار کوچۀ یاری نشد
سالها خون جگر در ناف آهو شد کره
مشک شد اما چه شد خال لب یاری نشد 

هر که آمد در جهان بودش خریداری ولی
(پیر شد زیب النساء او را خریداری نشد)

دخترعالمگیر، زیب النساء
بشکند
بشکند دستی که خم در گردن یاری نشد
کور بِه، چشمی که لذت‌ گیر دیداری نشد
صد بهار آخر شد و هر گل به فرقی جاه گرفت
غنچۀ باغ دل ما زیب دستاری نشد
هرکه آمد در جهان بودش خریداری، ولی

پیر شد زیب‌النّساء او را خریداری نشد

مخفی بدخشی

ببینید سطرهای مشترک در شعر زیب النساء دخترعالم گیر و در شعرزیب النساء مخفی بدخشی  دربالا دیده می شود.
بدخشان ولایت دوردست است، کهساران سربه فلک و از بی توجهی دولت راه یکساعت را یک روز می رفتند.  در زمان شاه اکثر ولسوال ها و علاقه دارهای ظالم و بی خدا، این جباران عصرشاه و داوود حتی تا حکومت کرزی تمام علاقه داری ها و ولسوالی های اکثر ولایات فاقد سیستم مخابراتی بودند و جباران دولتی تیلفون نداشتند و مردم هم به خاطر رفع مشکلات به خاطر تیلفون به مرکز می رفتند. اگر در بعضی ولسوالی ها  وعلاقه داری ها تیلفون هم بود، تیلفونی ها با سرقلفی هنگفت مقرر می شدند، نه تنها معاش از وزارت مخابرات می گرفتند، بلکه از ضبط احوالات وقت هم معاش می گرفتند. به مقامات دولتی جاسوسی می کردند. در زمان سردار محمد هاشم خان و تا آخر صدارت داوود خان از تیلفونی ها به صفت مخبرکارگرفته می شد. علاقه دار، حاکم ، حکمران، نائب الحکومه، مستوفی ، قضات ، قومندان های ولایات به نام تحفه به تیلفونی های سوچبورد مرکز و ولسوالی ها جزیه یا باج به نام تحفه می  دادند. مردم که عرایض خود را از مقامات امر می گرفتند به ولسوالی و علاقه داری می آوردند، نه تنها عرایض مردم را مقامات جابر و ظالم پاره می کردند، بلکه عارض را لت و کوب  کرده و دشنانم به عارض بد بخت و بی دفاع می دادند وهم دوسیه ها نا حل و انبار می شدند. در حقیت دوسیه به گاو شیری تبدیل می گشت.
آن وقت که حکومت اعلی یعنی حاکم اعلی ازطرف دولت شاه در بدخشان مسؤولیت داشت وسیلی نبود مثل امروز که والی امر خود را تعقیب می کرد و حکام کارها را به وقت و زمان اجرا می نمود وهمین حالت با وجود تکنالوژی پیشرفته از خیرات سر حزب دموکراتیک خلق ، مجاهد و طالب زورگویی و بی پرسانی مثل سابق در دفاتر دولتی کرزی تیلفون و پرسان وجود ندارد. کارکنان دولتی مثل قاضی بدخشان، ماست در بیل مایه می کنند تا حلق و گلوی نماینده های ملت در سنا و پارلمان خشک نماند. 

روزی قاضی محل مهمان خانوادۀ مخفی بدخشی می شود. مخفی می گوید قاضی صاحب چرا دوسیه ها را فیصلۀ شرعی و حقوقی نمی کنید؟

او می گوید ما قرطاسیه نداریم به قلت کاغذ وقلم دچارهستیم.

 مخفی فوری کاغذ وقلم می گیرد و به پیش روی قاضی رشوت خور و بهانه جوی کودن که همه را مثل خود احمق فکر می کرد و از رذالت خود  را به کوچۀ حسن چپ می زد، معذرت ، سهل انگاری وشرمساری خود را در نبودن کاغذ غیر مستقیم توجیه می نمود.
این ابیات طنزگونه  را مخفی می نویسد و با شوخی می گوید شرمساری هرچه را دیده بودم شرمساری کاغذ ندیده بودم و قسمی ماهرانه عمل می کند که قاضی متوجه می شود در بین این مردم بدخشان هم کسانی وجود دارند که فردا آواز شان را به گوش دیگر جابران می رسانند. قاضی خجالت زده از خانۀ مخفی می رود. فردا که پایش به دفتر می رسد به کار می شود و مردم خبر می شوند که شعرمخفی کارساز افتاده  است.
کسانی که از نقش طنزی اجتماعی شعر چیزی نمی دانند، شعر طنزی مخفی را عاشقانه و مایوس کنند فکر می کنند. مخفی این غزل عاشقانه را که سروده بود اگر مردم نمی دانستند مثل امروز شعرهای مخفی را طور دیگر تعبیر و تفسیر می کنند و شعرهای مخفی هر کدام شان از یک حادثه الهام گرفته. چون زمان ایجاب نمی کرد که بی پرده نویسی کند در لابلای شعرعاشقانه وغیرعاشقانه خود درد های اجتماعی را انعکاس می داد. تا امروزمحققین و منتقدین شعرهای مخفی نتوانستند که اشعارمخفی را از نگاه طنزهای سرپوشیده اش درست نقد کنند و نقش شعرمخفی  را که بالاتر از این است که ما می دانیم درشرایطی که مخفی زندگی کرده در تبعید نکات مهم زمان خود را با شرایط اجتماعی بستۀ زمان خود برسی کرده. اشعاراش در روشن شدن جامعۀ افغانستان نه تنها دیروز موثر بود که امروزهم کهنه گی ندارد. درحقیقت ماهی است که هر وقت ازآب بکشید تازه است.
 ببینید چه قدر با هوشیاری تیر قلم به هدف می رساند و از سنگر قلم ماهرانه گریز می کند و نشان می دهد که کار تو قاضی نمی کنی ملامت قلم و کاغذ می سازی به شوخی جدی قاضی را یار در شعرخطاب می کند و با کنایۀ نبودن کاغذ و قلم  را مخفی  شرمساری خود می داند و مستقیم به قاضی نمی گوید که تو خرهستی یا مخاطب خود را خر فکر می کنی که من جزء اقوام محکوم بدخشان هستم:

وانگاه بــگویش اى ستمـگر
قحط است در آن دیار کاغذ؟

چون یــار نمی دهــد جوابی 
مخفی، شده شرمسار کاغــذ

غزل از مخفى بدخشی:
ننوشت به من نگار کاغذ
بنوشتمش ار هزار کاغذ
اى هدهد خوش خبر توانی؟ 
از من ببری به یار کاغذ
وانگاه بگویش اى ستمگر
قحط است در آن دیار کاغذ؟ 
...
چون یار نمی دهد جوابی 
مخفی، شده شرمسار کاغذ
من داستان وسرگذشت های فروان شعراء ومردم بدخشان را نه تنها در سر دارم، بلکه دیده ام و از زبان بزرگان بدخشان شنیده ام. مخفی بدخشی هم جزء اقوام تبعیدی بدخشان بود.
با وجودیکه پدرم به من توصیه می کرد یادداشت ها و خاطرات خود را دوام دار بنویس، من فکرمی کردم عمر طولانی وقت زیاد دارم و به توصیۀ پدرم گوش ندادم، حالا ندامت می کنم و سودی ندارد. 

تاچشم دید نکردی پروای در

چشم تو ندید زود کردی تکر

دقیق نشدی به توصیه پــــدر

ناکام توماندی شدی دربـــدر

شاعربی وزن وبی ترازو 
	


من یاداشت های زیادی از بدخشان و مردم بدخشان و ولایات شمال که بیشتر از سی سالگی در آن دیاران صفاهان بود و باش داشتم یادداشت های تحریری و غیر تحریری در حافظه دارم، مهاجرت ،جنگها، آوارگی ها ، مصروفیت های کاری و تربیه و تحصیل  بچه ها مرا از کار تحقیق دورماند. بین چشم جوانی و  لعل گونه ،نوشته و قلم طور شاید و باید فاصله پیدا شد و کار گرفته نتوانستم. 

امروز که چشم من آب آلود است صبح که از خواب می خیزم چشم ها چسپیده شده فکرمی کنم که سرش زردآلو در چشمان کشیده ام باز نمی شود، با خود شوخی می کنم به گذشته ارزش و بها ندادی وحالا که شوق فروش داری  خریدار نداری.
 آن کس مگرهالو باشد در بازار ذلیخای پیری را احمقانه بخرد.
دیروز که چشمم لعل بود، نه آب آلود بود

گفتم بفروشم گفتند که نفروشی زود بـــود

حالا شده چــون ســـرش درخت زردآلــو 

هیچ کس نخرد، گر بخرد اپن باشد یا هالو

شاعربی وزن وبی ترازو
چون مقصد نوشتۀ من سر مخفی بدخشی نیست، بلکه سر طنز است، فعلاً درهمین نقطه بسنده می کنم و اگر حیات باقی بود و فرصت مناسب پیری دست داد بر دوغ  شعری مخفی پاغندۀ قلم می زنم.
حافظ شیرازی شاگرد و هم عصر خواجوی بود، اشعار خواجوی در شعر و بعضی غزل های حافظ دیده می شود. بعضی کسان به خاطر خودخواهی خود را به کوچۀ حسن چپ می زنند، درحالیکه در شعرخود بعضی ابیات بدون کم و کاست در شعرخود می آورند، چنانچه بعضی محققین از یک طرف می دانند که سعدی و مولانا در یک عصر و در دو منطقه که سرحد نداشت رفت و آمد داشتند و در اشعار شان توارد قسمی دیده می شود که احمق باشد بگوید درشعرسعدی و یا مولانا بدون از اینکه یکدیگر را بشناسند و یا آثار یک دیگر خوانده باشند و یا شناخت قبلی داشته باشند هردو شعر مشابه سروده باشند.
مهستی گنجوی نه تنها زنی است که قبل از زنان دیروز و امروز طنز را در اشعار و رباعیات خود بی پرده آورده و او را یکی از سرقافله سالاران طنز،هجو وهزلیات در ادبيات هنر طنز میدانند. حتی شاعرهای مرد از سبک طنزی، هجو وهزل های  مهستی گنجه ای پیروی و استفاده کرده اند. مهستی شاعر بی ترس و طنز لچ را درشعر و خصوصاً در رباعیات مهستی  که در اشعار خود با ريشخند، طعنه و کنايه، نارسایی‌های اجتماعی را افشا می‌کند. 
مهستی در اشعار خود تلاش  می کند افشاگری نماید و با تمسخر بطالت ‌های زمانه به باد انتقاد بکشد و نامردمی‌های جبــّاران روزگار را عريان سازد و گاهگاه انديشه‌ها و باورداشت‌ های خرافی را با زبان طنز، هجو وهزل ظريفانه و مؤدبانه بکار می گيرد. با وجودیکه طنز، هجو وهزلیات لچ می سرائید از زبان نیشدار و دشنام آميز استفاده نمی کرد و مهستی می داند طنز برخلاف هجو، حنای انتقام جویی و توهین به کف دست نمی بندد. طنز واقعی و بی غش جنبۀ اخلاقی دارد، مانند قلبۀ دست دهقان قلب زمین پاره می سازد و آن ویرانی ها سرسبزی را به بار می آورد.
مهستی در طنز، هجو و هزلیات  به‌ حق از متقدمين طنز بوده که هیچ جای شک نیست فرق مهستی با (طنزپردازان کلاسيک عرب) این است که مهستی ازکلمات به ظاهر رکيک اگرخودداری نکرده جنبۀ اخلاقی طنز را مد نظرگرفته، اما (طنزپردازان کلاسيک عرب)خیلی کمتراز روش اخلاقی طنز استفاده کرده اند و از شيوۀ عريانی زبان استفاده کرده اند. آماج طنز مهستی، با سنجش معدود اشعاری که از او در دست ما قرار دارد، بی‌عدالتی اجتماعی و خرافه‌ گرائی مذهبی را مهستی به باد انتقاد قلم می گیرد. ازدواج مردان پير با دختران جوان را زیرسوال می برد که درعصر مهستی این نوع انتقاد زبان سرخ سر سبر را می داد برباد، ولی مهستی شجاعانه مردان پیرجاهل و بلهوس را با این شعر زیبای طنزی خود از زبان زنی که با مرد پیر ازدواج کرده و دل خوش از مرد پیر  ندارد تیر را بهتر در پهلوی خود از مرد پیرزن می داند.
شـــــــــوی زن نوجوان اگر پير بود 
چـون پيـــر بـود هميشه دل ‌گيـر بود
آری مثل است اين‌ که زنان می‌گويند 
در پهـلوی زن تيــر به از پيـــربــود
قبلاً گفتیم دیگر از شعرای متقدم که بعد ازمهستی شعرهای طنزی سروده اند و یا طنزی نوشته اند از آثارگران بهای مهستی درطنزشعری و نثر استفاده کرده اند. بطورمثال سعدی با الهام از اين شعر بعدها ضمن حکايتی در باب ششم گلستان می‌نويسد:
"زن جوان را اگر تيری در پهلو نشيند به که پيری"
در این شعر طنزمهستی قاضی شهر و روابط غيرعادلانۀ خانوادگی او را به چماق سخره و ریشخند با زرنگی خاص قلمی بسته.

قاضی چو زنش حامله شد زارگريست 
گفتا زِ سرِ کينه، که اين واقعه چيسـت؟
من پيرم و کير من نمی‌ خيزد هيــــــچ 
اين قحبه نه مريم است اين بچه زکيست؟

اين طنز نه تنها حیثیت وشخصیت قاضی را زیرسوال می برد، بلکه  دستگاه رذالت سرمایۀ شريعت محمدی و سنت درباری را به خاطر چند زنی طورغيرمستقيم و آگاهانه  به ريشخند می‌گيرد. 
در حدود سه قرن بعد عبيد زاکانی تحت تأثير مهستی (درپند سی ام "رسالۀ صدپند" نوشت " دختر فقيهان و شيخان و قاضيان وعوانان {ماموران اجرای ماليات} مخواهيد)...."
مهستی زبان حال يک زن زحمتکش را در برابر مامور بی‌ رحم و فاسد مالياتی، که مرتباً درخواست رشوه به نام (انعام) طلب می‌ کند به طنز کشيده است.

گفتــی که ترا بسـی کسی غم‌ خواره‌ ست 
بی رشـوت و پاره از توام صد پاره‌ ست
گر رشوه طلب کنی مرا کون پاره‌ ست 
ور پاره طلب کنی مرا کــُس پاره‌ سـت

اين طنز روشن بی پرده و لچ که واقعاً طنز استادانه است شاید بعدها اصطلاح "سلطان نگيرد خراج از خراب" در بين مردم فقير و زحمتکش سر زبان ها افتاد.
طنز زیر به‌ سال ۸۱۳ هجری قمری که  به‌ نام مهستی ثبت شده، آشکارا از بيزاری و سرخوردگی مهستی از خرافات مذهبی و موهوم پرستی نمایندگی می کند.

(از رسول بزرگ واعظ شهر 
گفت روزی حکايتی خنــدان
که به‌ روز قيام حی قــــــديم 
چو دهد امتزاج چــار ارکان
هر چه از کافر و مسلمان است 
جمع گـــردند با تــن عـــُريان
مـــی ‌کند جبرئيل ازمخلـــوق 
رده‌هایی جدا ز پير و جوان
هرچه پيراست سوی نار برد 
هرچه باشد جوان برد به جنان
پيرزالی کــريه و بـــد منظــــر 
گفت با واعــظ خــجسته ‌بيــان
اين حديثی که نقل فــــرمـودی 
زان رسول بزرگ هردو جهان
شامــل حـــال مـــا اگــر باشـــد 
تيـــز بــــــر ريــش آدم نــادان) 

گرچه متعصبین و خود سازان اخلاقی که تظاهر در ظاهر به حیا وعفت می کنند و مانند زاهدان تهی مغز فکر می نمایند با تصورات نادرست اشخاصی را شاعرلاابالی و روسپی از نادانی و قضاوت نادرست می دانند. شعر مهستی، بیان عشق و شیدایی ، خودگذری،  بی ترسی ، شوخ طبعی سرشار از نشاط و شادی در لابلای برهنه گویی و برهنه نویسی  است و کمترین نکات غم‌آلود و درد ناک و مایوس  کننده دارد.
 مهستی گنجوی بعد از خیام برجسته‌ ترین رباعی‌ سرا می باشد و مهستي گنجوی را دومين شاعر دوران کهن بعد از رابعۀ بلخی می شناسند که در حدود قرن يازده يا دوازدۀ ميلادی مي زيست و بعضی از تذکره نويسان او را دبير و شاعر دربار سلطان سنجر پادشاه سلجوقی دانسته اند، ولی اسنادی که صد درصد تائید کند که مهستی  دبیر دربار سلطان سنجر بوده در دست نیست. بعد از سالهای مرگ مهستی این نظر اوج گرفته شاید خود بینان بوده و یا محققی دیده که مهستی بی ترس گل های دل خود را در زیر آفتاب روشن و بی پروایی شگفته که این ادعا را کرده و فکرکرده که مهستی حتمی در دربار بوده و یا راه داشته که در جامعۀ بستۀ عصرخود بدون تشویش و ترس واژه های زندانی که به نام شرم وحیا زندانی بودند زنجیر از پا رها نموده و به واژه ها استقلال ونفس تازه داده.
 طنز یک بام و دوهوائی شده نمی تواند.
آنچه را در اینجا می خوانید تنها اخگرهای کوچکی است که در زیر خاکستر ذهنِ  
آتش گرفته ی من  باقی مانده است.
زیر خاکستر ذهنـم باقیســـت        آتشی سرکش و ســــر زنده هنـوز
یادگاری است زعشق سوزان        کـه بــود گــرم و فروزنده هنــوز

طنز منظوم یا شعر طنز؟!
غالباً طنزپردازان گذشته پافشاری شان این بوده که از نظم به عنوان قالبی برای نوشتن طنز استفاده  می کردند و طنزمنظوم بیشتر از شعرطنز درادبیات طنز دیده شده و در اکثر موارد دیده شده طنزمنظوم بیشتربوده است. 

 میان طنز منظوم و شعرطنز تفاوت باید قایل شد. من بیشتراز پنجاه سال قبل به این نظر بودم کسی که بامن در آن وقت همنواع بود، پائیزحنفی روان شاد بود، ولی دیگران فکرمی کردند که دوستی و نزدیکی من با پائیزحنفی پائیزرا وادار کرده که با نظرغلط من همنوا باشد و این موضوع را که در مجالس ادبی مطرح می کردم خریداری نداشت. اگر چهره سازی و تصویرسازی خیالی درقاب طلایی ، خیال انگیزش عاطفی باشد از جمله لوازم یا الزامات شعری قبول کنیم،  سروده های طنز آمیز از دایرۀ شمول تعریف شعر خارج و به دور قرار می گیرد و مکلف می شویم آنها را طنزمنظوم بخوانیم.
درشعرشاعران طنزپردازی باید در آثارشان  مثال های ارزنده از طنز منظوم وهم شعرطنزی وجود داشته باشد تا رهگشای خوبی به طنزنویسان تازه قدم شوند وشعرها نیز نشان داده که شعرطنز از جذابیت بالایی میان مردم برخوردار بوده و طرفدار بیشتر دارد.


بازکردن پای طنز منظوم بخاطر شادمانی مخاطبان  ضرروی می باشد و بخاطری سرایش شعر طنز منافاتی با رعایت ادب ندارد و می شود شعر طنزی سرود که درمحافل عمومی شنیده شود.
روز به روز شاعران به این باور می رسند و آمادگی به سراغ سرایش شعر طنز از خود نشان می دهند.
هرجاه که صدای پای طنزبلند می شود من می شنوم مانند آخوندیکه به خاطر فریب چند فریب خورده را درعقب خود کشیده و داشته باشد در موجودیت مردم عوام لب جوی می نشیند به بهانۀ وضو و نماز خصیه شویی و کون شوی میکنند، ولی نمی دانند از پاین جوی کمر باریک چقدر پیر و جوان مانند خیام گیلاس آب به خاطر رفع تشنگی بلند می کنند و از نگاه صحی چقدرضرر اجتماعی دارد. بر آخوند نماز و دین اش مهم است نه صحت مردم و نه انسان و انسانیت.
من هم مانند آخوند درشب های شعربی باکانه می روم بیش از اینکه بدانم مثل آخوند رفتن من چه عکس العمل دارد. من می روم اگر روزی رسد که باد شود و باران شود، خدا مراد خوشه چین میدهد.
درمحفل های طنزی مهاجرتی  که برگزارمی شود به نام طنز بیشتراشعارهزل وهجو خوانده می شود، خوبی های شب شعردرشهرما که زیادتر این محفل ها را دوستان ایرانی برگزار وتشکیل می دهند، دوستدارن شعروادب اشتراک می کنند.
 کاروان شعر تورنتو متعلق به افغانهای مقیم تورنتو است، چند نفرمحدود و انگشت شمار با فکرهای مختلف چپ و راست به نام فرهنگی دورهم جمع می شوند وآهسته آهسته کم شده می روند و زیاد نمی شوند. گاهگاه شغالان قلم به نام نویسنده ، شاعر، طنزنویس ازاینجا و آنجا و یا از ایالات دوردست کانادا بنام بزرگداشت این و آن دعوت می کنند تا بتوانند به نام برگزاری بزرگ داشت چند دالر در جیب خود انداخته باشند تا خرچ لبسرین معشوقه های جوانان مجرد گردد، ولی محفل شعر و طنز ادبی دوستان ایرانی سال به سال گرم وگرم تر می گردد و به تعداد آنها درمحفل افزوده می شود و اشتراک کنندگان محفل شعر و ادب با تحفۀ مغزی با پشتارۀ گران خنده به خانه های شان برمیگردند.
 درشب شعرهای طنز کسی به وزن و نوع شعر شما کاری ندارد. دراین محافل همه می خواهند بخندند و اگر کس وزن در خورجین شعرخود حمل می کند یا نمی کند اصلاً کس فکراش راهم نمی کند، بشرطی که درخورجینک شعراش خنده باشد. اشترک کنندگان محفل از شاعراسقبال می کنند و کف می زنند، یعنی با کف زدن های پی درپی وخنده های نمکی شاعرو نویسنده طنز برشانه های بهشت خنده می رسانند. 
حتی خود شاعران محفل مقهور شیرینی اشعارطنزخود می شوند  وبه خود می بالند و خود را بی نیازازآموختن عروض و قافیه و قوانین شعری و ادبی می بینند.
گرچه قدما به این عقیده بودند که شعرطنزی باوجود آنکه هرقدرخنده دار و مورد طبع عامه مردم بود، وقتی ارزش ادبی خود را داشت که قواعد نحوی و وزنی درآن به درستی رعایت می شد، ولی با آمدن شعرنو و شعرسپید، نمکی و بی نمکی درمحافل شعرخوانی خصوصاً دراشعارطنزی نه کس متوجه قواعد شعری می شود و نه متوجه هجو وهزل می شود، نه تنها کسانی که دوستدارمحافل طنزی هستند، بلکه خود شاعران هم متوجه نمی شوند که این شعری که توسط فلان دوست درمحفل خوانده شد قواعد شعری درآن مراعت شده بود یا نشده بود.
در مجالس امروزی قبل ازاینکه به نقد آن شعرمتوجه شوند که شعر دارای قواعد شعری بوده یا نبوده، زیادتر به کمی و زیادی خنده متوجه می شوند، بعد که به خاطر دم گیری یک ساعت گردانندگان مجلس مجال شکم پُری علان می کنند، کسانیکه به اشعار من بلد هستند می دانند که من در شعر کلاسیک محتویات شعر و پیام شعر را که چه پیغامی به مخاطب می رساند توجه دارم و  توجه به خرچ می دهم. 

قواعد خشک شعر کلاسیک را مد نظرنمی گیرم، اگر قواعد ادبی شعری آگاهانه و یا غیرآگاهانه دیده می شود، علاقۀ مستقیم و مخالفت مستقیم من نبوده طبع روان من مثل طبع روان دیگر شعراء که خودآگاه و ناخودآگاه در شعر شاعر مداخله می کند و من هم مستثنی نیستم، ولی این شهامت را من دارم  که هر وزن شعری که محدودیت به اشعار من وضع کند، نمی پذیرم. 

واژه های شعراز قید قوانین خشک ادبی و شعری که در قبل قدمای ادبی و شعراء بکار برده اند و تأکید کرده اند با قلم جدید زنجیررا از دست و پای شعر دور می کنم تا طنزنفس تازه بکشد و قضاوت به خواننده و شنونده می گذارم و اگر جدی و بی پرده بدون هراس ازکسانی که قوانین ادبی وشعری را حتمی و خط قرآنی عالم بالای فکری خود می دانند و ادعای پیغمبرشعر و ادب را دارند، من همیشه با آنها درجدال ادبی بوده ام.
من کوشش کردم حتی در پهلوی فکری شاملو قرار نگیرم از سرکشی های شاملو پا فرا گذارم نه به این معنی که آن قدر پیش بروم که در لجنزار خشک شعرسپید پا گیرشوم. شاملو تا جائی توانست که آزادی فکری و قلمی خود را حفظ کند، ولی آنچه که شاید و باید بود از جهان شعری ما جهان شعری دیگر بسازد، نتوانست. با سرکشی ها وسرماندن ها بازهم دریچۀ نیمه آزادی فکری درشعرباز کرد.
وزن را برشعر خود درد سر اضافی فکر می کنم اگر ناخوآگاه شعر وزن داشته باشد، خودم خود را مکلف به خاطر مراعات وزنی تکلیف نمی دهم، ولی کوشش می کنم که در قالب کلاسیک بدون قید و بست شعری بنویسم که همشکل اشعار کلاسیک باشد، نه مانند شعرنو سپید و من به شعر خود قوانین خاصی قایل شده ام و سبک خود را هیچ وقت نه گذاشته ام که دستخوش فکر این و آن شود.
 شاعرهائیکه دوستان من هستند در وقت دم گرفتن که چای مینوشند دور من را می گیرند و با من شوخی می کنند که پیروان شعر بی وزن به خاطرخوشی دل تو روز به روز زیاد می شوند، خصوصاً درشعرطنزی روز به روز شاعران سنگ وزن و ترازوی اشعار کلاسیک را بدور ریخته خود را از زنجیر شعرشناسان خشک مغز رها می کنند و شعر بی زولانه و بی زنجیر می خوانند و می نویسند،خصوصاً در شعر طنزی ، هجو و هزل شاعر گرانگی و حجم خنده را بر وزن و قواعد شعر کلاسیک ترجیع می دهند و اعتراف هم می کنند که مراعات قواعد شعری کنایه و شوخی های شعر مانع می شود، واژه ها آزادی خود را ندارند و در شعر مقید طنزی تنها واژه هائی استفاده می شود که  شایستۀ قوانین ادبی باشند.
آن وقت دست وپای شاعر باز نیست طبعاً خنده را کم می کند و هر قدر که شاعر توانا و طبع روان داشته باشد وهم مثل سابق منتقدین مانند سابق شپش سر میمون شعر طنزی را به خاطر شهرت طلبی جستجو نمی کند، نظرپردازی و منتقدین ادبی و شعری هم در پهلوی تماشاچیان می خندند و حال می کنند و با شوخی در وقت دم گیری که بدور من حلقه می زنند می گویند جد تو پیغمبر بود و تو پیغمبر شعر کلاسیک بی وزن وبی قافیه می باشی. اگر کسی را درآن محفل پرسان کنند که آقا تو متوجه وزن شعری در شعر کلاسیک نشدی دست او را گرفت نزد مامای شعری خود می آورند که من باشم .
فقیری درِ خانۀ را دق الباب کرد، صاحب خانه آمد دید که فقیری است میخواهد به او چیزی داده شود، صاحب خانه که از دق الباب فقیر ناراحت شده بود با عصبانیت گفت چه میخواهی، فقیر که درک کرده بود صاحب خانه عصبی است گفت من خواهرزادۀ خدا هستم صاحب خانه دست او را گرفت و به مسجد برد گفت این خانۀ مامای شما است.
کتابچه و قلم من در نزد من همیشه است، من شعر را می نویسم می گویم وقتیکه شما به وزن و قواعد شعری پافشاری می کنید لطفاً  واژه هائی را در این شعر شاعر مدنظر بگیرید که جنبه های خندۀ شعر کم نشود، او می زند و می کند تا با تغییر واژه ها شعر بی وزنی را شعر شاعر لباس وزن بپوشاند، شاید شعر زیبا بسازد ولی خندۀ طنزی و انتقاد طنزی با جان دادن قواعد شعری وجابجا کردن واژه های اجباری کم می شود، بعد می گوید آقای هستی بلا می کنید پس سرخود را می خارند، خنده می کنند، برمی گردند وهم اگر بعضی وقت ها قواعد شعر طنزی را مراعات می کند. محدودیت های قواعد شعری و ادب  را از چوکات اصلی خارج می کند، شعر طنزی به هجو و هزل کشانده می شود.
 چون شاعر دست باز ندارد و اگر دست باز داشته باشد واژه های هزل وهجو را بی هراس از شعر دور می کند و شعر خالص و ناب دور از هزل و هجو نشخوار قلم می سازد که سبد گل شگفته خنده در آغوش شعرطنزی شاعر دیده شود.
در سایت های طنزی حالا کمتر دیده می شود که مانند سایت ( افغانستان آزاد یا آزاد افغانستان ) که به همت بزرگوار آقای موسوی که آقای انجنیرخلیل معروفی مسؤولیت دستکاری و ویراستاری شعر را دارد، در شعر شاعر نقش های خیالی آقای خلیل معروفی به خاطر قواعد شعری در شعر شاعر و توجه بر قوانین شعری دیده می شود که بعضی وقت ها اگر شعر را خواننده بخواند و یا مخاطب متوجه شود فهمیده می شود که شعر توسط ویراستار شلاق اشتباه و کم وزنی و زیاد وزنی خورده درحقیقت مالک شعر و یا شریک شعر ویراستارمی شود که خوشی و آزردگی شاعر به خاطر پالیسی سایت قابل تشویش نیست. 

شعر شاعر با وجود خوردن چنین سیلی های دستکاری شده ویراستارگر( افغانستان آزاد یا آزاد افغانستان ) فردا درهمان جویش که آب رفته باز می رود و این عادت  شلاق زنی تحفۀ آقای ولی نوری است که به آقای خلیل معروفی تحفه داده شده است.
ویراستاری ها هم بعضی وقت ها  از توان ویراستاری و جاه بجا کردان واژه  ها عاجز هستند، همان طوریکه در اشعار شعرای متقدم در بعضی ابیات بی وزنی دیده می شود، چنانچه دربعضی ابیات اشعار مولانا هم بی وزنی دیده شده و همه منتقدین شعر فهمیده اند که اگر اشعار کم وزن شاعرتوانا دست کاری توسط ویراستارخیالی شود، شاید وزن شعر و مراعت قواعد شعر از بی وزنی  بکاهد، ولی آن زیبایی قبلی خود را ندارد. گرچه قبلاً در مطبوعات معمول بود که نثر و شعر قبل از نشر به دقت توسط اوقی همان مرجع ادبی خوانده و بررسی می شد بعد از بررسی همه جانبه که اوقی قلم به فکرخوداش تنبان شعر و نثر را قیچی می زد، کوتاه  و دراز می کرد، بعد شعرشاعر به نشر می رسید، ولی امروز نه در سایت های طنز مد نظر گرفته می شودو نه در سایت های اجتماعی و سیاسی، خصوصاً سایت هائیکه اشعار و نوشته های نویسندگان دیگر سایت ها را بدون کم و کاست تاج سایت خود می سازند.

 طورمثال در سایت (خاوران ) و سایت (افغان جرمن) به اصلاح شعر و نثر جزوی ترین دست کاری نمی کنند و حتی  اشتباهات املایی تایپی را مد نظر نمی گیرند و بعض مدیرهای سایت ها مانند سایت (خاوران) و سایت (افغان جرمن) که در خارج افغانستان به نشر می رسد، مدیران مسؤول این دو سایت طوریکه دیده می شود شاه شجاع های قلم می باشند و دیگران به نام اینها سایت را پیش می برند و هردو مدیرمسؤول به نام مسؤولیت بدوش گرفته اند و به خرپ آن خوش هستند نام بکشند و در کاهدان شهرت بنشینند. اشتباهات ادبی و شعری در سایت آنها فراوان دیده می شود و قابل انتقاد هم نیست و خواننده و مخاطب بدون چون و چرا مطلب می گیرد.
گناه هم ندارند مانند من بی سواد هستند ژورنالیست و نویسنده نیستند و ضرور هم نیست که اشعار و مقالات دیگران را مانند سایت ( افغانستان آزاد) با پل 7کلاک قلم اصلاح شود. طوریکه دیده شده مخاطب  و خواننده هم دنبال قواعد ادبی و شعری نمی گردد، بر مخاطب و خواننده فهمیدن مطلب مهم تر از قواعد شعری و ادبی است.
یک طنزپرداز مانند مدیرمسؤول یک ارگان ادبی باید از همه قوانین ادبی شعری و چیزهای نشراتی سردربیاورد. اینکه قواعد ادبی و شعری مراعات می شود یا نمی شود، طنزپرداز از نگاه مسلکی بودن طنزپردازی و توانمندی اصلاح اشتباهات را داشته که شعر طنزی را اصلاح و ویراستاری کند یا نکند.
 طنزنویس اگر می خواهد هنرمند خوب باشد، داستان ، فیلم نامه ، متوون ادبی ، متوون تاریخی و هر نوشته  را حلاجی کرده بتواند و در این عرصه ها ید طولا داشته باشد، یا حداقل معلومات تخنیکی داشته باشد. در طنز نویسی داستان ، فیلم نامه ، متوو ن ادبی ، متوون تاریخی  دسترسی کامل داشته باشد که طنز داستانی نوشته کند یا طنز ادبی یا فلم نامه طوریکه دیده شده که  طنزنویس  خوبی درهمه عرصه های بالا آشنایی کامل داشته و دسترسی کامل بر آثار طنز نویس تأثیر مثبت دارد. امید است که من را به چماق دو پهلو نویسی نزنید.
شعر طنزی نسبت به گذشته در این اواخر کمتر از طنز نثری  در مطبوعات دیده می شود و مردم در روزنامه با نثر طنز بیشتر از طنز منظوم ارتباط و توجه  برقرار می کنند. دراین جای شک نیست محبوب ترین ستون های طنز مطبوعاتی، طنزهای منظومی در طول تاریخ طنزنویسی بوده 

حالا طنزی راعلاقمندان طنز می خوانند وعلاقه به طنزی می گیرند که قالب جدیدی برای بیان حرف و طنز خود داشته باشد که با این روش طنز جذاب می تواند و جذابیت مخاطب طنز از حالت خستگی می کشد.
چون نوشتۀ بالا را می دانم به دقت می خوانید، به خاطری که خسته نشوید شعری را که در صبح درخاک انداز(در دست شویی) نوشته هم حکایت از زور زدن می کند به خاطر خندۀ شما بی حیایی دور در پاین نوشتۀ بالا بنشر رساند که پیران از دل من می آیند، جوانان هم منتظر باشند که روزی آنها هم مانند ما زور و فش در دست شویی می زنند و روده های شان صدای ترم امیرعبدالرحمن خان بیاد می آورد.
زکف گر رفت نیست قابل  خریدن

به پیرمشکل است سختی جـویــدن 

اگر باشد نرم و نازک چون  حلوا

شود سخت وکلفت از کون  پریدن 

نماند باکره وسفت و محــکم  پاین 

سرود ها  بشنوی درعین در یـدن

خدایا مرگ آسان ده  وقت  پیــری

 نمی ماند توان خوردن و  چـریدن

شاعربی وزن وبی ترازو
                                   ادامه دارد....

*****************************************************
1ــ پاغنده و دوغ یک ضرب المثل مردم شمالی افغانستان است بسیاری کسانی که درست معنی این ضرب المثل  را نمی دانند این ضرب المثل را ضرب المثل تهدیدی فکر می کنند، درحالیکه در بسیار موارد به شکل شوخی و نرم، نه به خاطر گرفتن انتقام بکار برده می شود.
2ــ مصدر  پیاپی وارد شدن: پشت سرهم داخل شدن، در یک وقت وارد شدن، با هم فرود آمدن . 3
3- شعر سرودن دو شاعر بدون اطلاع از یک دیگر بطوریکه شعرشان لفظاً و معناً ( با یکی از این دو ) عین هم یا مانند یکدیگر باشد. موارده  جمع 
تواردات: با هم به آب در آمدن یا حاضر شدن در مکان یکی بعد دیگری . یا با هم به یک جا فرود آمدن، توارد شاید ناخودآگاه در شعر شاعر بیاید تنها نیست که ناخودآگاه در شعر می آید من تحقیق که درقسمت توارد شعری کرده ام خواننده هم که قصداً توسط شاعر در شعر خود سنجاق زده .
4ــ هالو و اپن: ساده دل
